
  علوم و فنون ادبي 

  است؟ نادرستتوضيح كدام اثر در مقابل آن  -1

  ميرزا حبيب اصفهاني آن را ترجمه كرد. ،ي بيداري) سرگذشت حاجي باباي اصفهاني: اثري است از جيمز موريه كه در دوره1

  آن را خلق كرد.» قرن بيستم«ي هاست كه صاحب روزنام» ايده آل«) سه تابلوي مريم: نام ديگر آن 2

  ي بيداري نوشته شده است.خان بديع است كه در دوره الدين و قمر: رماني از ميرزا حسن) شمس 3

  ) گلشن صبا: فتحعلي خان صباي كاشاني اين كتاب را به تقليد از گلستان سعدي نوشت.4

  موارد كدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات صحيح است؟ - 2

ادبيات، در سطوح زباني، ادبي و فكري از سبك خراساني و  بر حاكم رخوت و سستي و جامعه فرهنگي فقر سبب به بازگشت هورد شاعرانالف) 
  عراقي پيروي كردند.

 ديگـر  و سعدي حافظ، سبك ،سرايياصفهاني از گروه شاعراني هستند كه در غزل مجمر و بسطامي فروغي صباي كاشاني، مانند ب) شاعراني

  .پيش گرفتند را عراقي بكس ،شاعران

 از بعد هاي دوره و صفوي هدور اواخر انحطاط و تباهي از فارسي بخشيدن شعر رهايي و با هدف  شاه فتحعلي به رياست خاقان ادبي ج) انجمن

  تأسيس شد. آن

  كرد. مي را اداره اصفهان ادبي انجمن اديبان، از ديگر تن چند همراهي با قاجار، زمان در اصفهاني د) مشتاق

 سـروش  و شـيرازي  قـاآني  پرداختندكـه  عهد سـلجوقي  و خراساني شاعران سبك به سرايي قصيده به بازگشت هدور شاعران از گروهيه) 

  اند.اين دسته از اصفهاني

  د ـ بـ  ) ه4  ه ـ الف ـ ) ج3  ج ـ ب ـ ) ه2   د ـ الف ـ ) ج1

  ي چند اثر در مقابل آن درست ذكر شده است؟نويسنده - 3

اكبر دهخدا)، (داستان باستان: محمدباقر ميرزا الممالك فراهاني)، (چرند و پرند: علينامه: عطار)، (منشĤت: اديب: محمد حجازي)، (الهي(آيينه« 
  »خسروي)، (تاريخ تطور نظم فارسي: ناظم الاسلام كرماني)، (خداوندنامه: صباي كاشاني)

 ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  است؟ست درناي بيداري و نثر دورهكدام گزينه درمورد شعر  - 4

 بيـان  بـراي  و كردنـد مي نقد را استعمار و استبداد مظاهر و شاعران نويسندگان گرفت، شكل خواهي آزادي نهضت با همراه نويسيساده نهضت ) در اين دوره1

  .گزيدندرا برمي ادبي زبان خود ديدگاه

 نزديك بازار و مردم كوچه زبان به آنان هاي نوشته و اند بوده دوره اين هساد نثر پيشگامان اي از مراغه عابدينال طالبوف و زين عبدالرحيم قاجار، شاه ناصرالدين) 2

  است. شده تر

انتشـار  ها به سـبب   نامه اين نمايش .نامه كوتاه تأليف كرد تبريزي بود كه چند نمايش نامه فارسي پرداخت، ميرزا آقا اولين كسي كه در ايران به نوشتن نمايش )3
  .شود محسوب مينمايشي در اين دوره  ادبياتي  ها در صدر مشروطه، تنها نمونه برخي از آن

 تهران مردم كرد، مي منتشر رشت در ميرزا جهانگير خان كه را شمال نسيم هروزنام تا جايي كه داشت؛ بيشتري هجلو پايتخت در وادب شعر بيداري عصر ) در4

   .خواندند مي بيشتر

  كنيم؟برخورد مي» خطا«تاريخ ادبيات در متنِ زير، به چند مورد  از ديدگاه - 5

 خواهي آزادي و مردم برانگيختن در ميهني او هاي و ترانه ها بود. تصنيف مشروطيت عهد بزرگ دانان موسيقي از و وطني عارف قزويني شاعر«

عارف با شعر سعدي طبع او را شكوفا ساخت.  عارفآشنايي سرود. در سبك خراساني با زباني حماسي شعر مي عارف .داشت مؤثري بسيار نقش
خواهانـه  دوسـتانه و آزادي هاي وطـن به خاطر انديشه عارفخواند.  مي پرشور و آوازي زيبا با را ناداني با ستيز و دوستي وطن مضامين قزويني

  »ميهن دارد. به او و عشق دردمندي از نشان او شعر در موجود شور و جانش را در راه آزادي فدا كرد. سوز

  ) شش4  ) چهار3   ) سه2  پنج )1

  ترتيب در عبارات كدام گزينه وجود دارند؟به» متوازن، مطرفّ و متوازي«هاي سجع - 6

  نامي برداده.اند و عرض گرامي به باد زشتالف) چه مايه مستوران به علت درويشي در عين فساد افتاده

  چوني، الاّ به شرط آنكه مرهم ريشش بنهي و معلومي پيشش. سالي مپرس كهحال را در خشكب) درويش ضعيف

  حساب، داراي عزمي است متين و طبعي كريم.شمار است و هنر بيج) فلان را كرم بي

  د) متكلم را تا كسي عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيرد.

  ) ج، د، ب4  ) الف، ج، ب      3  ) ب، الف، د 2  ) الف، د، ج1

  ..............جزهدارند، ب» موازنه«ي ها آرايهي بيتهمه - 7

  ) كدامين ساعت از من ياد كردي / كدامين روزم از خود شاد كردي1

  ي شادماني شناسي جاوداني شناس / خرد مايه) خرد زنده2

  ) آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تويي/ بار تو ده شكسته را، بارگه وفا تويي3

  ز تيغ تو بهرام بريان شود )  ز گرز تو خورشيد گريان شود /4

  ..................جزبهشود؛ ها جناس ناقص مشاهده ميي گزينهدر همه - 8

  اي كه مهر مهرت / در وي نگرفت، سنگ خاراست) هر آدمي1

  ) اي گدايان خرابات خدا يار شماست / چشم انعام مداريد ز انعامي چند2

  خار از پاي و پاي از گلو از خارم برآوردي  دل / گلاندام سنگين) گرم باز آمدي محبوب سيم3

  ) نه عجب كه قلب دشمن شكني به روز هيجا/ تو كه قلب دوستان را به مفارقت شكستي4



  است؟ نرفتهدر كدام بيت جناس همسان به كار  - 9

  ) بس مرا منتّ از استاد بود / كه به تعليم من استاد، استاد1

  گ هميشه در خروش است) هر دل كه به چنگ تو درافتاد / چون چن2

  گر از شانه كرد / دست آن مشاّطه را بايد جدا از شانه كرد (مشاّطه: آرايشگر)) تار زلفت را جدا مشاّطه3

  ي چين را) گر چين سر زلف تو مشاّطه گشايد / عطاّر به يك جو نخرد نافه4

«كدام بيت متناسب با علامت هجايي  -10       Υ Υ ΥΥ Υ Υ «است؟  

  گفتم كه كي ببخشي بر جان ناتوانم / گفت آن زمان كه نبود جان در ميانه حائل )1

  زدم  گفتم اين سرود و مي ناب مي گرفت / مي ساقي به صوت اين غزلم كاسه مي) 2

  عنان باد شمالم / به گرد سرو خرامان قامتت نرسيدم) اگرچه در طلبت هم3

  خ فلكآنم كه زبوني كشم از چر من نه ) چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد /4

  در كدام گزينه آمده است؟» رسم اينك به سلامت، نگران باشدلدار كه گفتا به توام دل نگرانست / گو مي« وزن بيت  - 11

  ) مفتعلن فاعلن  مفتعلن فاعلن 2    ) مفعول مفاعيل مفعول مفاعيل1

  ) مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن 4    ) مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن3

  كدام بيت جزء اوزان ناهمسان است؟زن و -12

  ) ندارم دستت از دامن به جز در خاك و آن دم هم / كه بر خاكم روان گردي، بگيرد دامنت گردم1

  زنمنهم، مرغي به دامي مي) بي ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز خود / دامي به راهي مي2

  امش در ناز پروريدهفزايش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خر) ياقوت جان3

  ) حافظ ببر تو گوي فصاحت كه مدعي / هيچش هنر نبود و خبر نيز هم نداشت4

  علامت هجايي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -13

  »نشين استي چشمت بلاي گوشهاي نيست / گوشهگوشه گرفتن ز خلق فايده«

1(/ / /      ΥΥ Υ Υ ΥΥ    2(/ / /      Υ ΥΥ Υ ΥΥ   

3(/ /   Υ ΥΥ ΥΥ     4(/ / /     ΥΥ Υ Υ ΥΥ Υ Υ   

  با كدام بيت يكسان است؟» دلان كوي دلبر استوزگار به صحرا روند و باغ / صحرا و باغ زندهرابناي «وزن بيت  -14

  دان عشقي بشنو تو اين حكايت) زان يار دلنوازم شكريست با شكايت / گر نكته1

  مشكلات است / صبر از تو خلاف ممكنات است ) ديدار تو حل2ّ

  ي حيوان دهان توست فريب/  گفتا كه آب چشمهبخش دل) چون خضر ديد آن لب جان3

  ) اتفّاقم به سر كوي كسي افتاده است / كه خر و بار در آن كوي بسي افتاده است4

  است؟ نادرستكدام بيت مقابل علامت هجايي  - 15

)توان بستت / وز روي تو در نميتوان تاف) از راي تو سر نمي1 )    Υ Υ ΥΥ    

)ا / طاقت وعظ نباشد سر سودايي را) لابُالي چه كند دفتر دانايي ر2 )        ΥΥ ΥΥ Υ  

)) چنين جوان كه تويي برقعي فرو آويز / وگرنه دل برود پير پاي بر جا را3 )       Υ Υ ΥΥ Υ Υ   

)) آن بهِ كه نظر باشد و گفتار نباشد / تا مدعي اندر پس ديوار نباشد4 )      Υ Υ ΥΥ Υ Υ 

  وزن كدام گزينه همسان دولختي است؟ -16

  سپرمنگرم / خبر از پاي ندارم كه زمين ميروم وز سر حسرت به قفا مي) مي1

  تا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد) دي پير مي فروش كه ذكرش به خير باد / گف2

  ) همه وقت عارفان را نظر است و عاميان را / نظري معاف دارند و دوم روا نباشد3

  ) چو در رويت بخندد گل مشو در دامش اي بلبل / كه بر گل اعتمادي نيست گر حسن جهان دارد4

  متفاوت است؟(قلمرو ادبي) هاي بياني كدام متن از نظر ويژگي -17

ي او آسـمان  از رشك او رضوان (نگهبان بهشت) انگشت غيـرت گَزيـده و در نظـاره    واع نبات (گياه) و اصناف رياحين.اري (دشتي) رسيد آراسته به ان) به مرغز1
  چشم حيرت گشاده.

) بـه منزلـت (مقـام) رفيـع     ) مراتب ميان اصحاب مروت (جوانمردان) و ارباب همت مشترك است. هركه نفس شريف دارد، خويشتن را از محل وضـيع (پسـت  2
  رساند. مي

بهـره)  اي رساند و كساني كه در كارها غافل و از هنرها عاطل (بـي ) از حقوق رعيت بر ملك آن است كه هريك را به  مقدار مروت و يكدلي و نصيحت به درجه3
  (زيركان) خردمند ترجيح (برتري) روا ندارد. باشند بر داهيان

است. و عيبِ فاش گردانيدن اسرار  ردهكسفارش) يكان تو در كتمان آن مرا وصايت (هار (آشكار كردن) آن ممكن نيست. كه بعضي از نزدام اما اظ) گفت شنوده4
  و تأكيد علما در تجنبّ (دوري) از آن مقرّر است و الاّ تمام بازگفته آيد.

  سطح موسيقايي در ابيات كدام گزينه كمتر است؟ - 18

  از بهر قدر آمد / اي جبريِ غافل تو از لذتّ كار آخرها ي فرمان) اين جمله1

  با طفل دوروزه كس از شاهد و مي گويد؟ / يا با نظر حيوان از چشم خمار آخر؟

  گذاري ياران مهربانتها فداي جانت / مدهوش ميروي به تنها، تنخوش مي )2

  زمانت يي زمانم و آن دوستان كه داري/ بي شك نگاه دارند از فتنهمن فتنه

  درديست درد عشق كه هيچش طبيب نيست /  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست )3

  سعدي ز دست دوست شكايت كجا بري / هم صبر از حبيب كه صبر از حبيب نيست

  ) خواجه بيا، خواجه بيا، خواجه دگر بار بيا / دفع مده، دفع مده، اي مه عيار بيا4

  ي مخمور نگر، اي شه خمار بياتشنه عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر،/

  



  ؟نداردداستاني  –شعر كدام گزينه لحن روايي  -19

  ) برفتند هر پنج تا رودبار / رخان چون گلستان و گل در كنار1

  مه فَوردين و سرِ سال بود / لب رود، لشكرگه زال بود

  چو آمد به نزديكي بارگاه / خروش آمد از در كه بگشاي راه )2

  اندرون رفت گَو / به سان درختي پر از بار نو نبرِ پهلوا

  يكي روز شاه جهان سوي كوه / گذر كرد با چند كس، همگروه )3

  تن و تيزتازرنگ و تيرهپديد آمد از دور چيزي دراز / سيه

  ) خداوند تاج و خداوند تخت / جهاندار پيروز و بيدار بخت4

  ناوريد زباني پديد مر آفرين تا جهان آفريد / چنوجهان

  اند؟ترتيب، در كدام گزينه درست ذكر شدهشعر زير، به» زباني، ادبي و فكري«هاي ويژگي - 20

  خرد بهتر از هرچه ايزدت داد/  ستايش خرد را بهِ از راه داد«

  خرد رهنماي و خرد دلگشاي/ خرد دست گيرد به هر دو سراي

  ازو شادماني و زويت غم است / وز اويت فزوني و زويت كم است

  »روان / نباشد همي شادمان يك زمانخرد تيره و مرد، روشن 

  وجود سه تضاد در شعر / برتري عقل به عشق» / براي«در معناي » را«كاربردن به )1

  ) فزوني لغات عربي نسبت به لغات فارسي/ به كار گيري جناس ناقص/ لزوم وجود خرد در انسان2

  بختي انسان در گروِ خرده / استفاده از تشخيص، كنايه و تضاد / سعادتمندي و تيرهي اضافبه جاي كسره» را«) به كار گيري 3

  هاي عربي / به كارگيري جناس همسان / برتري خرد به  عشق ي اندك از واژه) استفاده4

  است؟آمده  نادرستبيني درمقابل كدام بيت نوع نگرش فكري و جهان -21

  كه عشق جان و خرد را به نيم جو نخرد (خردگرا)) ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد / 1

  گويانند مرغان بر درختان بر / نهاده پيش خويش اندر، پر از تصوير دفترها ( عيني)) به سان فال2

  گرا)) معشوقه به سامان شد، تا باد چنين بادا / كفرش همه ايمان شد، تا باد چنين بادا ( شادي3

  / كنام پلنگان و شيران شود (ميهني)) دريغ است ايران كه ويران شود 4

  معناي چند واژه در مقابل آن نادرست ذكر شده است؟ - 22

-گزار)، (گازر: رختي بلند)، (معبر: خوابي درويشان)، ( مرقّع: لباسي از ابريشم)، ( دستان: نيرنگ)، ( هامون: بيشه)، (سنان: نيزه(دلق: جامه« 

  »شوي)، (تلألؤ: درخشان)

  ) پنج4  ) دو3  ) سه2  چهار )1

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ - 23

  »نيست تو وراي كسي خرابم جان طبيب/  نيست تو لقاي جز بيمار دل اين شفاي«

  ) يافتن وصال تو كار نه چو مني بود / دولت ديگري طلب كو به وصال تو رسد1

  تر استمرهم خوشريشيم، زخم او ز ) درد دل داريم و درد دل دواي درد ماست / گرچه دل2

  ) عاشقم، عاشق و جز وصل تو درمانيش نيست / كيست كاين آتش افروخته در جانش نيست3

  ) ترك جان كردم و تن، تا به وصالت برسم / وآنكه او ترك علايق نكند، واصل نيست4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 24

  رويمرويم / ما ز درياييم و دريا مي) ما ز بالاييم و بالا مي1

  ست اصل جوهر ماپريم سوي فلك / زانكه عرشي) ما به پر مي2

  ) نفس عيسي جست خواهي، راه كن سوي فلك / نقش عيسي در نگارستان راهب كن رها3

  ) خلق چو مرغابيان زاده ز درياي جان / كي كند اينجا مقام مرغ كزين بحر خاست؟4

  در كدام گزينه آمده است؟» وفا گيري جان در قدمت ريزم گر عزم جفا داري سر در رهت اندازم / ور راه«مفهوم بيت - 25

  ) دلم جفت عنا كردي به هجرم مبتلا كردي / وفا كردم جفا كردي دريغا روزگار من1

  ي من اختيار توستدها) نظر نه به سود و زيان كنم، هرآنچه بگويي همان كنم/ بگو كه بمان يا بگو بمير، ار2

 از جفا شستي به خون / جانا چه خواهد شد فزون، آخر ز آزارم تو را) زين جور بر جانم كنون، دست 3

  ) خوب آمدي بيا كه به پاي تو جان دهم / دردم شود دوا كه شوم من فداي تو4


